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 هفت سن فاطمیه ...

بارالهــــا تو ببن  ان سوز ما

فاطمیــــه گشه در نـوروز ما

آمدم هیئت که ا خدمت کنم

بار دیگر با علـی(ع)، بیعت کنم

آمدم خدمت کنم، بر اهـل دل

ا نگــردم یش مولایم، خجـل

گفتم امشب سفره ای برپا کنم

هفت سن عشق، در آن جا کنم

مادرم زهرا(س)، مرا یاری نمود

بهـر چیدن، با من همکاری نمود

گفت بگذار از بـرای سفــره ها

سیـن اول، سیـلـی آن بـی حیـا

دومن سن، سقط بود و محسنش

ان غم عظماسـت، گشه قالش

سن سوم، سرخی مسمـار بـود



رنـگ خــون هلــوی آن یار بود

گفت سن چهارمم کار در است

سینـه ی مجروح مسمـار در است

پنجمن سن، سوختن با دربها

ســوختــن بـا آتـش نامـــردها

سیـن شـشم، سختی درد و الََم

دیــدن حیـدر(ع) میان موج غـم

آخـرن سن از برای سفـره ام

آتشــی افروخــت در کاشـانـه ام

هفتمن سن، ساختن با درد بود

چـون مدینه آن زمان نامــرد بود

آمــدند بهــر عیـادت دیـوها

با چـه روی؟؟ من نمیدانم خـدا!!

 

التماس دعای فرج...

روز های پایان سال را سری ی کنیم ؛ بسیاری از مردم مانند هر سال برای نوروز آماده ی شوند ... صدا و سیما
هم آماده ی شود ، کم کم دارد برنامه های طنز تعطیلات را تبلغ ی کند ...

اما شاید نی دانند که نوروز امسال با نوروز های دیگر تفاوت دارد ؛ و شاید ی دانند ... ولی اصلا برایشان مهم
نیست ...

« فاطمیه ؛ شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علها) »

آری ؛ تفاوت ان نوروز با دیگر نوروز ها همن است ؛ ان نوروز مصادف است با یکی از بزرگ ترن مصیبت های
که ارخ به خود دیده است ، یعنی شهادت حضرت فاطمه ی زهراء (سلام الله علها) .



شاید کمتر شیعه ای باشد که از مقام معنوی حضرت صدیقه طاهره (س) ی خبر باشد ؛ اما اشاره به رتوی از
آن خالی از لطف نیست و چون ان کار از امال ما برنی آید ، به سخنان گوهربار رسول الله (ص) و ائمه (ع)

رجوع ی کنیم :

 

1.قال  رسول الله (ص) : فاطمة بضعة منی فمن أغضبها أغضبنی

یامبر (ص) : فاطمه (س) پاره تن من است ، هرکس او را بیازارد ، مرا آزرده است

بحار/29/236 ؛ صحح بخاری/4/210و219

 

2. قال رسول الله (ص) لفاطمة إن الله یغضب لغضبک و رضی لرضاک

یامبر (ص) به حضرت فاطمه (س) فرمودند : خداوند به غضب تو غضبناک و به رضای تو راضی ی شود

کشف الیقن علامه حلی/351 ؛ مستدرک حاکم/3/154 ؛ کنزالعمال/13/674

توضح : یامبر (ص) در ان حدیث شریف ی خواهند به فنای اراده ی حضرت فاطمه (س) در اراده خداوند
متعال اشاره کنند ، وگرنه منظور ان نیست که اول حضرت فاطمه بر چزی غضب ی کنند ، بعد خدا بر آن

غضبناک ی شود ...

 

3.قال الصادق (ع) : إنما سمیت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها

امام صادق (ع) : حضرت فاطمه (س) به ان دلل فاطمه نامیده شد که مردم از شناخت او عاجزند .

بحار/43/65 ؛ تفسر فرات کوفی/581

 

4.قال رسول الله (ص) : فاطمة سیدة نساء اهل الجنة

یامبر (ص) : فاطمه (س) سیده زنان اهل بهشت است .

صحح بخاری/کاب الفضائل/باب مناقب فاطمة(س)

 



به علت اختصار به همن مقدار بسنده ی کنیم .

« اشاره ای به ماجرای شهادت حضرت فاطمه (س) »

پس از شهادت یامبر (ص) خلافت غصب شد ؛ اکثر مردم -یا برای رسیدن به مقام های دنیای و یا به زور و ترس
از حکومت- با ابوبکر بیعت کردند ؛ بجز عده ی کی که عبارت بودند از : حضرت علی (ع) ، حضرت فاطمه (س) ،

حسنن (ع) و عده ای از یارانشان .

تصمیم حکومت غاصب بر ان شد که به زور آنها را وادار به بیعت کند ؛ برای همن عده ای (عمر بن خطاب ،
قنفذ و ...) با هزم به در خانه حضرت علی (ع) آمدند ؛ در آن موقع حضرت علی (ع) با یارانشان در خانه بودند و
به همن علت حضرت فاطمه (س) درون خانه نبودند بلکه در حیاط و نزدیک در بودند . حضرت فاطمه (س) با
مشاهده عمر بن خطاب و یارانش درب خانه را بسند ؛ اما ماسفانه آنها حرمت شکنی کرده و خانه را به آتش

کشیده و درب را شکسند و به زور داخل شدند ؛ حضرت فاطمه (س) بشدت مجروح شدند و محسن (ع) سقط
شد (و حضرت (س) پس از گذشت حداکثر 95 روز با تحمل مصائب و درد های فراوان به شهادت رسیدند) ؛ عده

ی زیادی با شمشرهایشان بر حضرت علی (ع) هجوم آوردند و در گردن حضرت (ع) طناب انداخه و ایشان را برای
بیعت به مسجد بردند ...

در مورد ارخ شهادت حضرت فاطمه (س) دو نقل معتبر است : 75 روز پس از شهادت یامبر (ص) یا 95 روز
پس از آن.

« نکاتی در مورد مصادف شدن نوروز و فاطمیه »

 

1.مصیبت شهادت حضرت فاطمه (س) برای اهل بیت (ع) بسیار سنگن بوده و هست .

امام علی (ع) هنگام دفن حضرت فاطمه (س) خطاب به یامبر (ص) فرمودند : «وأما حزنی فسرمد و أما لیلی
فمسهّد» پس از ان اندوهم ابدی است و شبم ، با بیداری خواهد گذشت .

نهج البلاغه/خطبه202 ؛ کافی/1/459 ؛ امالی طوسی/109 ؛ بحار/43/193و211 ؛ امالی مفید/282

توجه کنید که اغراق در کلام امام راه ندارد ؛ پس معلوم ی شود حضرت بعد از ان قضیه هچ شی نخوابیده
است .

اما علت چیست ؟ علت گفنی نیست ! «سنبئک ابنک بتظافر أمک علی هضمها» به زودی دخترت تو را آگاه
خواهد ساخت که امتت در ستم کردن به وی اجتماع کرده بودند

نهج البلاغه/خطبه202 ؛ کافی/1/459 ؛ امالی طوسی/109 ؛ بحار/43/193و211 ؛ امالی مفید/282



 

2.امام صادق (ع) ی فرمایند : خداوند شیعیان ما را رحمت کند ... در ایام حزن و اندوه ما اندوهگن اند و در
ایام شادی ما مسرور اند .

همچنن فرمودند : ناراحتی ما آنان را اندوهگن ساخه و شادمانی ما آنان را شادمان ی سازد .

امالی طوسی/229

 

3 .در ایام نوروز امسال ، امام زمان (عج) در عزای مادر بزرگوارشان فاطمه زهراء (س) اند . آیا صحح است که ما
شیعیان بجای آنکه با اماممان هم ناله شویم ، به شادی بردازیم ؟ براستی امام زمان (عج) از ما چه انتظاری دارند
؟ آیا صحح است که شعیان در نوروز لباس مشکی از تن برون کنند ؟ و آیا صحح است هفت سن هن کنند ؟

و با ان کار بر غم های مولایشان بیافزایند ؟
 

سفره هفت سن

رسیده عیـد و دل ها شاد و خرمّ
همه در فکـر دیدارنـد بـا هـم
همه آمـاده تـا سفـره بچیننـد

به فکـر سفـره های هفت سیننـد
منم یک گوشـه از صحرا نشستم

ببن عیـد است و من نهـا نشستم
منم در سفره دارم هفت سیـن را

ولی تـوأم شـده بـا داغ زهـرا
اگـر خواهـی برای مادر مـن

دم عیـدی بگِِـری در بـر مـن
کنار سفره ی عیـدم تو بنشیـن

بگویم ماجرای هر چه هفت سیـن
بُود سن نخستن سیلـیِ کیـن
به روی مادرم بـا دست سنگیـن
میـان کوچه راهش را ببسنـد
غـرور مجتبـایـش را شکسنـد
ببیـن بر سفـره سیـن دومم را

که سویـی نیست در چشمان زهرا



بمرم، راه خانه گم نمـوده ست
تمام چهـره ی مادر کبـوده ست

بگویـم سن سـوم ا بسـوزی
که مادر سـوخت بن کینه تـوزی

برای کشتـن زهـرا دویـدنـد
درِ کاشـانـه را آتـش کشیـدند

ببن سن دگر از من همن است
عززم چهاری سقط جنیـن است

به آتش خانه را ُر مِه نمودنـد
گلـی را وحشیـانـه له نمودنـد

به روی سفره سن پنجم ان ست
سرسِجـاده اش زینب حزن است

کنـد چـادر نمـاز مادرش سر
بگـویـد وای مـادر وای مـادر

شده سفـره ر از اشک شبانـه
ششم سن سوتوکور ماندست خانه

خدایـا مرتضی همـدم ندارد
به جز چاهش کسی مرحم ندارد
چه گویم من هی از سن آخـر

بُـود آن سینـه ی مجروح مادر
هنوز آن سینه را درمـان نگشتم

خدا ا کی به صحرا و به دشتـم؟
شده ان سفره ام محسن چه رنگیـن
چه دردآور شده ان سفره هفتسین

یازینب

والسلام علی من اتبع الهدی

پایان


